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فرهنگی

 انتشار اولین تصویر »بتُ«
حمید نعمت الله

با پایان فیلمبـــرداری »بتُ«، اثر تازه حمید 
نعمت الله پـــس از پنـــج ماه اولیـــن تصویر 

این فیلم منتشـــر شد.
»بتُ« یک درام اجتماعی است و هفتمین 
فیلـــم ســـینمایی حمیـــد نعمـــت الله پس 
از فیلـــم بـــه نمایـــش درنیامـــده »قاتـــل و 
وحشـــی« اســـت.  لیلا حاتمی، محمدرضا 
فروتـــن، لیلـــی رشـــیدی، کاظم ســـیاحی، 
حبیبـــی،  النـــاز  صیادبرهانـــی،  ایمـــان 
بانیپال شـــومن، مهتـــاب ثروتـــی، محمد 
ملک محمـــدی، الهـــام جســـمانی، محمد 
ج  پورفـــر نویـــد  و  قاســـمی  نویـــد  ع،  زار
هنرمندانـــی هســـتند کـــه درایـــن فیلم به 

ایفـــای نقـــش پرداخته اند./ایســـنا

 خبر خوب برای طرفداران 
سریال »تاسیان«

قســـمت چهارم ســـریال »تاســـیان« بعد از 
۲هفته توقیـــف دوباره عرضه شـــد.

ســـریال »تاســـیان« بـــه کارگردانـــی تینـــا 
پاکـــروان در چنـــد وقـــت اخیـــر درگیـــر 
حواشـــی مختلفی بود. انتقـــادات تا جایی 
پیـــش رفت کـــه ســـاترا اعلام کـــرد که این 
ســـریال مجوز نداشـــته اســـت و بعد از آن 
هم قـــوه قضائیه پخش ســـریال را متوقف 
کرد. قســـمت چهـــارم این ســـریال که قرار 
بـــود هفتـــه پیـــش منتشـــر شـــود، در این 
مـــدت روی پلتفـــرم قـــرار نگرفـــت و ایـــن 
هفتـــه در خبرهایـــی نســـبت بـــه آخرین 
وضعیت از ســـریال گفته شـــد کـــه عوامل 
»تاســـیان« و پلتفرم پخش کننده در حال 

اصلاح آن هســـتند./مهر

 تجلیل از 
هوشنگ مرادی کرمانی

نخســـتین رویداد فرهنگی هنری »هنرگان 
کتـــاب« بـــا تجلیـــل از هوشـــنگ مـــرادی 
کرمانی، چهره سرشناس ادبیات داستانی 
کشـــورمان، بـــه همـــت دفتـــر مطالعات و 
برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی معاونت 
امور فرهنگی و پژوهشـــگاه فرهنگ، هنر و 
رســـانه و با همکاری ســـازمان ســـینمایی و 

معاونـــت امور هنری برگزار شـــد.
به رغـــم نگرانی هایـــی که برخـــی از حذف 
نســـخه چاپی کتـــاب دارند، مـــرادی دراین 
مراسم گفت: »روزی یکی از دوستانم از من 
پرســـید، کتاب مکتوب به شـــکل امروزی تا 
کـــی می مانـــد؟ من پاســـخ دادم »تـــا زمانی 
که مـــادران به فرزندشـــان شـــیر می دهند 
و زبان فارســـی باقی اســـت. زبان فارسی را 
بایـــد تقویت کنیـــم و بهترین شـــیوه حفظ 
و گســـترش این زبـــان، خواندن و نوشـــتن 
اســـت.« دراین مراســـم محســـن جوادی، 
سرپرست معاونت فرهنگی، نادره رضایی، 
معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی 
و رائـــد فریـــدزاده، معـــاون ســـینمایی وزیر 

حضور داشتند./ایبنا

 انتشار پادکست 
سریال »افعی تهران«

پادکســـت ســـریال »افعی تهران«، ساخته 
ســـامان مقدم و بـــا بازی پیمـــان معادی و 

به شـــکل رایگان منتشـــر شد.
در این پادکســـت که در قالب یک ســـاعت 
و هفـــت دقیقـــه در قالـــب »رادیـــو نـــت« 
منتشـــر شـــده، روایتـــی خلاصـــه شـــده از 
ســـریال »افعـــی تهران« شـــنیدنی اســـت. 
»افعی تهران« به کارگردانی ســـامان مقدم 
بر اســـاس فیلمنامه پیمان معـــادی و پویا 
مهـــدوی زاده در پلتفرم فیلم نت ســـاخته 
شـــد و پیمان معادی، ســـحر دولتشـــاهی، 
مریلا زارعـــی، آزاده صمدی، بهادر مالکی و 
… در آن به ایفای نقش پرداختند./ایســـنا

ایران

فروش اجباری ملک میراثی
آمار موجود نشـــان می دهد از ســـال ۲019 به این ســـو اکثـــر آثار تولید 
شده توســـط کمپانی »دارما پروداکشـــنز« فروش چندانی نداشته اند 
و در میان آثار ســـال ۲0۲4 آنها هم فقط یک فیلم قدری پولســـاز بود 
و کم وبیـــش »دخل و خرج« کرد و »یر به یر« شـــد. بـــه این ترتیب بود 
که ســـود 3.3 میلیون دلاری این کمپانی در پایان سال مالی ۲0۲3 به 
رقم انـــدک و حقارت بار 68 هزار دلار در ســـال ۲0۲4 تنـــزل یافت. به 
گزارش »واریه تی« اینک افشـــا شده که دســـتمزد سازندگان بسیاری از 
فیلم های این اســـتودیو ماه هاست که پرداخت نشـــده و کار شکایت 
آنها به محاکم قضایی کشـــیده شـــده اســـت. به واقع کاران جوهر که 
5۲ ســـال ســـن دارد و کمپانی اش پس از مرگ پدر او در سال ۲004 به 
وی ارث رســـیده، درصدد فروش 50 درصد از سهام این استودیو است 

تا بتواند دیون کلان خود را هرچه ســـریع تر به ایـــن و آن بپردازد.

 دیگر باج نمی دهیم!
فیلـــم »جیگـــرا« که یـــک کار »تریلر« )دلهـــره آور( و اثـــری از ژانر 
جنایـــی اســـت و وقایـــع آن در کشـــور تایلنـــد روی می دهـــد، با 
بودجـــه ای 900 میلیـــون روپیـــه ای )10 میلیـــون دلاری( ســـاخته 
شـــده و از امتیـــاز حضـــور »آلیابـــات«، یکـــی از پرطرفدارتریـــن 
هنرپیشـــه های زن بالیوود برخوردار اســـت و ایـــن هنرمند حتی 
بخشـــی از بودجه تولیـــد فیلم را هم از جیـــب خودش پرداخت 
کـــرده اســـت. با ایـــن حال وقتـــی زمزمـــه درافتاد که ایـــن فیلم 
کیفیـــت لازم را نـــدارد و بـــه تبـــع آن نمی فروشـــد، کاران جوهر 
و همکارانـــش دســـت بـــه کار شـــدند تـــا بـــا انجام وســـیع ترین 
تبلیغـــات این ذهنیت را جا بیندازند جیگرا آن قدر خوب اســـت 
کـــه لاجرم فـــروش بالایـــی خواهد داشـــت. در همین راســـتا از 
ســـه، چهار هفته مانده به زمان اکران فیلم، بمبـــاران تبلیغاتی 

مردم توســـط رســـانه های مرتبط با کمپانی دارما شـــروع شـــد و 
تیزرهـــای کوتـــاه این فیلـــم به روی شـــبکه های مجـــازی رفت و 
پوســـترهای آن در جای جای شـــهرهای بزرگ نصب شد. در یک 
ســـایت خبری ادعا شـــد کـــه تیزر کوتـــاه فیلم طی ۲4 ســـاعت 
اولیه 40 میلیون بازدید کننده داشـــته اســـت. چهـــار روز مانده 
بـــه اکران فیلم نیـــز دارما اعلام کرد برخلاف روال مرســـوم برای 
آثار جدید ســـینمایی، »جیگـــرا« طی زمـــان باقی مانده تا پخش 

فیلـــم برای اربـــاب جراید بـــه نمایـــش درنخواهد آمد.
بـــه دنبال کننـــدگان یوتیـــوب و  اقـــدام هـــم ضربـــه ای  ایـــن 
اینفلوئنســـرها بـــود که عادت داشـــته و دارند که قبل از شـــروع 
اکـــران فیلم ها نقد آن را از دیدگاه رســـانه ها بخوانند و هم نوعی 
پیام رســـانی به وســـایل ارتبـــاط جمعی مبنـــی بر اینکه شـــاید از 
ایـــن به بعـــد و در دوران بعـــد از »جیگرا« هیچ رشـــوه و باجی به 

آقای بلوری، به تازگی ترجمه شما از رمان »هم نوایی در 
پاییز« موفق به کسب عنوان برگزیده هشتمین دوره جایزه 

ابوالحسن نجفی شده است. این چندمین کتابی است 
که از باربارا پیم ترجمه کرده اید، چرا سراغ این نویسنده 
بریتانیایی رفتید؟ آیا برای ژانر اثر و اینکه در گونه کمدی 

اجتماعی بوده به سراغ او رفتید؟
»هم نوایـــی در پاییـــز« دومیـــن اثری اســـت که از این نویســـنده 
ترجمه کرده ام؛ کتابی که نشـــر بیدگل آن را منتشـــر کرده است. 
»باربارا پیم« نویســـنده ای انگلیســـی اســـت که در قرن بیســـتم 
زندگی می کرد. آثـــار او در ژانر کمدی اجتماعـــی قرار می  گیرند، 
نوعـــی از کمدی که به انتقـــاد از هنجارهـــا و رفتارهای اجتماعی 
می  پردازد و آن ها را هجو می  کند. ســـبک نوشـــتاری اش هم خاص 
خودش اســـت. آثار او هـــم از نظر شـــاخص های ادبی جایگاهی 
قابل  قبول دارند و هم ســـرگرم کننده هســـتند. آنقدر که برخی 
منتقدان او را جین آستن قرن بیســـتم نامیده  اند. به طور کلی، 
ســـبک و ســـیاق این نویســـنده را خیلی پســـندیدم و این شد که 

ســـراغ ترجمه آثارش رفتم.

اشاره ای به ماجرای ترجمه تازه تان داشته باشید.
رمـــان» هم نوایـــی در پاییـــز« رمانـــی بـــا چهار شـــخصیت اصلی 
است؛ ادوین، نورمن، لتی و مارســـیا. این چهار نفر در سال های 
پایانی میانســـالی هستند و چیزی به بازنشســـتگی  شان نمانده 
اســـت. ماجرای رمان پیرامـــون آنان می گـــذرد. مضامین اصلی 
داســـتان پیر شـــدن و تنهایی و انزوایی اســـت که در زمان پیری 

به سراغ انســـان می  آید.

آقای بلوری بیشتر از بعُد ساختاری به ترجمه این کتاب 
علاقه مند شدید یا بحث مضمون آن درمیان بود؟

بـــرای مـــن مهـــم بودنـــد؛ هـــم ســـبک نوشـــتاری و  هـــر دو 
هـــم مضامیـــن مطـــرح شـــده در رمـــان. راســـتش ایـــن رمـــان 
 را کـــه خوانـــدم بـــه دلـــم نشســـت. قبل تـــر هـــم رمـــان »زنان 
فوق  العـــاده« را از این نویســـنده ترجمـــه کرده بـــودم. حالا هم 
کـــه ســـراغ »هم نوایی در پاییـــز« رفتم. یکـــی از ویژگی  های مهم 
این کتاب طنز زیرپوســـتی و ســـیاه آن اســـت که مـــرا به ترجمه 

آن علاقه  منـــد کرد.

شخصیت های این رمان یک ویژگی مشترک دارند، همگی 
تنها هستند، مسأله ای که نه فقط برای قرن بیستمی ها، 

بلکه برای انسان امروز هم یک دغدغه است. این مسأله 
چقدر در انتخاب شما مؤثر بوده؟

وجـــود مضامین اجتماعی در نوشـــته های پیم بـــرای من جذاب 
اســـت. من در انتخاب کتاب ســـختگیر هســـتم. گاهی بیشتر از 
هفت - هشـــت کتـــاب می خوانم تـــا بالاخره تصمیـــم به ترجمه 
یکـــی از آنها بگیـــرم. رمان »هم نوایـــی در پاییـــز« از همه جهت 

مضامین اجتماعی و کمدی سیاه خواندنی ترند

مزدک بلوری، برگزیده هشتمین دوره جایزه »ابوالحسن نجفی« در گفت وگو با »ایران« عنوان کرد

وصـــال روحانـــی- روزنامه نگار/ بررســـی های جدید نشـــان می دهـــد بســـیاری از آمارهای مبتنی بـــر  توفیق 
نجومـــی فیلم های ســـاخت »بالیوود« جعلی بـــوده و آثاری در فتح گیشـــه ها و ربودن قلوب مـــردم »موفق« 
معرفی شـــده اند که در عالم واقعیت جز ناکامی ســـهمی در زمان اکرانشان نداشـــته اند. بالیوود )یا هالیوود 
هندی ها( سال هاســـت که فیلم های پولســـاز رو می کند و در کشـــورهای متعددی از جمله ایـــران پرطرفدار 
اســـت، اما رونق آن طی هفت، هشـــت ســـال اخیر چنان کم شـــده که کمپانی های تولید کننده فیلم مجبور 
شـــده اند با جعل آمار و ایجاد یک فضای صوری نشـــانگر موفقیت برای آثار خویش، از آشـــکار شـــدن شرایط 

بســـیار بد حرفه ای و آمار نازل فروش شـــان جلوگیری کنند.
یـــک نمونه اخیـــر مربوط بـــه فیلم »جیگـــرا« )شـــجاعت( بـــه کارگردانـــی کاروان جوهر می شـــود. این فیلم 

هندوزبان توسط کمپانی شـــخصی کاروان جوهر که دارما پروداکشـــن نامیده می شود و پیشینه ای 45 ساله 
دارد، تهیه شـــده اســـت. این اســـتودیو بســـیاری از آثار محبوب و پرفروش ســـینمای هند را تولیـــد کرده، اما 
چند ســـالی اســـت که کفگیرش به ته دیگ خورده و اوضاع اقتصادی اش اســـفناک شـــده اســـت. به گزارش 
»ایندی پندنـــت« راه حل از منظر مدیران این اســـتودیو و کمپانی های مشـــابه این بوده که با رشـــوه دادن به 
رســـانه ها و خریدن آرا و نظرات آنها تبلیغات مثبت درباره فیلم های در آســـتانه اکران شـــان را تشـــدید کنند 
و مدعی شـــوند که ســـطح کیفی آثارشان بالاســـت. مطالعات نشـــان داده که این سیاست همیشه اثربخش 
بـــوده و فیلم هایـــی که طی هفته هـــای منتهی به اکران شـــان مورد تحســـین ولـــو غیر واقعی رســـانه ها قرار 
گرفته اند، گیشـــه های پرباری داشـــته اند. این کاری بود کـــه کاران جوهر نیز برای فیلم »جیگـــرا« انجام داد و 
بعضی رســـانه ها چنـــان در تمجید از این فیلم اغراق کردنـــد که در روزهای اول صف هـــای طویل مردم برای 
خرید بلیت جیگرا تشـــکیل شـــد؛ صف هایی که البته دوام چندانی نداشـــتند و با دیده شـــدن فیلم توسط 
گروه های اول اســـتقبال کننده و رو شـــدن ضعف های فیلم به آرامی رو به کوچک شـــدن رفت و دســـت های 

متقلبان رو شـــد و نیرنگ های بزرگ در بالیوود نمودی آشـــکارتر از گذشـــته یافت.

گزارش

آمار فروش نجومی برخی فیلم های هندی دروغ است

نیرنگ بزرگ در بالیوود

آنها برای تمجیدنویســـی پرداخت نشود و استودیوها خودشان 
می داننـــد که در این راســـتا چـــه باید انجـــام بدهند.

 
بسیار دور از ایام طلایی

حداقل 30 مفســـر برجســـته آثار بالیوودی که مورد پرس و جوی 
خبرنـــگاران اروپایـــی قـــرار گرفته اند، اذعـــان دارند که رشـــوه 
دادن به رســـانه های بـــزرگ با این هـــدف که آنهـــا از فیلم های 
جدیـــد در آســـتانه اکران تعریـــف و »به بـــه« و »چه چـــه« کنند 
امـــری مرســـوم در این جامعه ســـینمایی اســـت و ایـــن فرآیند 
دســـت کم در چهار دهه اخیر رشـــدی فزاینده داشـــته اســـت. 
به گـــزارش رویتـــرز آنهـــا می گویند تمجیـــد رســـانه ها می تواند 
در هفتـــه اول اکـــران فیلم ها حـــدود 15درصد بـــر عایدی آن ها 
بیفزایـــد امـــا از هفتـــه دوم بـــه بعد حقیقـــت آشـــکار و کیفیت 
ضعیـــف ایـــن آثار مشـــخص خواهد شـــد و بـــه تبع آن، شـــکوه 
کاذب آن هـــا رنـــگ خواهـــد باخت و فروش شـــان ســـیر نزولی 
چشـــمگیری خواهـــد یافت. ایـــن فرآینـــد سرشـــار از تقلب در 
حالـــی در بالیوود ریشـــه دوانده که هنوز امثال شـــاهرخ خان، 
امیرخان، هـــری تیک روشـــن،  عرفان خان و ســـلمان خان بر 
بالیـــوود حکـــم می راننـــد و حضـــور صرف شـــان در هـــر فیلمی 
تضمینـــی بـــر فروش بـــالای ۲00 و حتـــی 300 میلیـــون دلاری آن 
آثار هنری اســـت و آمیتا باچان افســـانه ای که لقب پدرخوانده 
ســـینمای هند را یدک می کشـــد، حتی در 83 سالگی نیز نقش 
»جـــوان اول« فیلم هـــای بالیـــوود را ایفا می کند! میزان فســـاد 
و شـــائبه های مرتبـــط با ســـتارگان بالیـــوود به حدی اســـت که 
گفتـــه می شـــود آنهـــا بـــا مافیـــا همدســـت اند و از طریـــق آنها 
تقویـــت می شـــوند و در نتیجـــه نمونه ها و الگوهـــای بدی برای 
نوجوانـــان و جوانـــان در کشـــوری هســـتند کـــه پـــس از چین 
پرنفوس تریـــن مملکـــت دنیاســـت. بـــا این اوصاف مشـــخص 
می شـــود که ســـینمای هند از ایام طلایی و بالنســـبه ســـالم تر 
خـــود و زمانی که امثال »ســـنگام« و »شـــعله« میلیـــون میلیون 
می فروختنـــد و هزاران هزار نفر را به ســـینماها می کشـــاندند، 
چه فاصلـــه عظیمی پیدا کرده و ریا و ظاهرســـازی جای نمایش 

صادقانه را گرفته اســـت.

مریـــم شـــهبازی-روزنامه نگار/ »ادبیات از حاشـــیه های اجتماعی 
می درخشـــد«؛ ایـــن شـــاید بهترین توصیف از مســـیری باشـــد که 
مـــزدک بلـــوری در ترجمه هایـــش دنبـــال می کنـــد؛ مترجـــم آثـــار 
شـــاخصی همچـــون »زنـــان فوق العـــاده« و »هم نوایـــی در پاییز«، 

نوشـــته هایی از »باربـــارا پیم« که بـــه تازگی به خاطـــر ترجمه اثری 
از این نویســـنده موفق به دریافت عنوان برگزیده هشـــتمین دوره 

جایزه ابوالحســـن نجفی شـــده است. 
بلـــوری در این ترجمه ها به ســـراغ نویســـنده ای رفته کـــه به جای 
خلـــق قهرمانانـــی کـــه یکه تاز میـــدان هســـتند، شـــخصیت های 
آثـــارش نه قهرمانـــان، بلکه ناظران حاشیه نشـــین دنیا هســـتند. 
گـــپ و گفـــت امروزمـــان را بـــا ایـــن مترجـــم و اســـتاد دانشـــگاه 

می خوانیـــد.

 گفت وگو

هیأت داوران این جایزه چقدر در اعتبار بخشی به آن اثرگذار 
بوده است؟

این دلیل مهم دیگری اســـت که در اعتبار جایزه مؤثر بوده اســـت. 
برگزارکنندگان این جایـــزه همگی افرادی خوشـــنام و البته پرآوازه 
هســـتند. به عنـــوان نمونه آقـــای کوثری کـــه دراین جمـــع حضور 
دارند یکی از مترجمان سرشناســـی هســـتند که هـــم ترجمه  های 
شـــاخصی انجـــام داده  انـــد و هم اینکه بـــه مباحث نظـــری ترجمه 
تســـلط دارند. از طرفی آقای محمدخانی کـــه دبیرعلمی این جایزه 
هســـتند هم یکـــی از مدیران فرهنگی دلســـوزند  که در کنار ســـایر 
دســـت  اندرکاران مؤسســـه شـــهر کتاب با برپایی این جایـــزه کاری 
بـــزرگ انجام می  دهند. ســـایر داوران هم همـــه از مترجمان بنام و 
از اســـتادان شاخص رشـــته  های تخصصی خودشان هستند. حتی 
داوران جوان تـــر این جایزه هم مترجمان خوشـــنام و باســـابقه ای 

هســـتند. کســـب این جایزه برای من افتخار بزرگی اســـت.

چه پیشنهادی برای اثرگذاری جایزه ای همچون ابوالحسن 
نجفی برای افزایش فروش آثار منتخب دارید؟ به خصوص که 

در عرصه بین المللی، اعلام نتایج رویدادهایی نظیر »بوکر« 
و همچنین انتشار فهرست پرفروش های »نیویورکر« و دیگر 
رسانه ها اثر مشهودی در افزایش فروش کتاب های منتخب 

دارد!
به گمانم نتایـــج این جایزه هم تا حدی اثرگذار بوده اســـت، البته 
نه در سطحی که اشـــاره کردید. واقعیت این اســـت که نمی توانیم 
درایـــن رابطـــه مقایســـه کنیـــم. همیـــن که جامعـــه کتابخـــوان و 
از ســـویی اهالـــی کتاب بـــه این جایـــزه توجـــه نشـــان می  دهند و 
مترجم  ها و ناشـــرها برای کســـب آن باهم رقابـــت می  کنند، اتفاق 
مهمی اســـت. اگر به فهرســـت کتاب هـــای منتخب ایـــن جایزه در 
چند ســـال گذشـــته و اثرگـــذاری اش در تجدیدچاپ آنهـــا نگاهی 
داشـــته باشـــید، خواهید دید که تـــا اندازه ای مؤثر بوده اســـت. آن 
هم درشـــرایطی کـــه برخـــی از این کتاب هـــا  آثاری جدی هســـتند  
و مخاطـــب خـــاص دارنـــد. فقـــط بحـــث کتاب های بـــه اصطلاح 

ح نیســـت. پرفروش مطر

جوایز ادبی چه تأثیری در سر و سامان بخشیدن به وضعیت 
بازار ترجمه دارند؟

 از جوایـــز ادبـــی نمی تـــوان انتظـــار چنین کاری را داشـــت. ســـر و 
ســـامان بخشـــیدن به وضعیت نابســـامان ترجمه، کاری است که 
بایـــد از حوزه  های قانونی دنبال شـــود. تا وقتی بـــه معاهده جهانی 
کپی رایـــت نپیوســـته ایم وضعیـــت همین اســـت و از هـــر کتابی 

چندیـــن ترجمـــه روانه بازار می شـــود.

در آخر بگویید باز هم کتابی از باربارا پیم ترجمه خواهید کرد؟
بلـــه،  البته هم اکنون مشـــغول ترجمـــه اثر دیگری هســـتم. دقیق 

نمی دانـــم. اما بـــاز هم اگر 
فرصتـــی باشـــد از این 

ترجمـــه  ه  یســـند نو
خواهـــم کرد.

اتفاقاً داســـتان ایـــن رمان در بســـتر همان دوران روایت می شـــود، 
زمانه ای که انگلستان مســـیری رو به زوال را سپری می کند و شاهد 
از دســـت رفتن قدرت امپراطوری اش اســـت. بخشـــی از وضعیت 

اجتماعی آن دوره در این رمان هم مشـــهود اســـت.

تا پیش از ترجمه شما از آثار این نویسنده انگلیسی، 
مخاطبان ایرانی با آثارش آشنا شده بودند؟

گمـــان نمی  کنم. تـــا قبل از ترجمـــه »زنان فوق العـــاده« هیچ اثری 
از باربارا پیم به فارســـی ترجمه نشـــده بود.

به بحث جایزه بازگردیم، فکر می کنید وجود چه ویژگی هایی 
سبب جلب توجه هیأت داوران هشتمین دوره از جایزه 

ابوالحسن نجفی به اثر شما و انتخاب آن به عنوان اثر 
برگزیده شده است؟

مســـئولان برگزاری جایزه به طور کلی به برخی از شـــاخص هایی که 
در انتخاب آثار برگزیده مؤثر اســـت اشـــاره کرده  اند. شاخص هایی 
که دایره گســـترده ای از ویژگی ها را شامل می شـــود، از جمله سطح 
کیفـــی ترجمه و میـــزان انطباق آن با زبان فارســـی معیـــار. مباحثی 
نظیر دقـــت مترجم در ترجمه اثر هم، ویژگی مهمی اســـت. در کنار 
اینها مباحـــث بصری، همچون صفحه بندی و جلـــد کتاب هم مورد 
توجه شـــان بوده اســـت. شـــاخص بودن خـــود اثر به لحـــاظ ارزش 

ادبی هـــم در انتخاب آثار برگزیده مؤثر اســـت.

با آنکه جایزه ابوالحسن نجفی عمر چندانی ندارد اما از همان 
دوره اول برپایی اش جایگاه مقبولی میان اهالی کتاب و 

حتی جامعه کتابخوان پیدا کرد؛ دلیل این موفقیت را در چه 
می دانید؟

بـــه گمانم یکـــی از مهم تریـــن دلایل آن بـــه جایگاه علمـــی و ادبی 
زنده یـــاد ابوالحســـن نجفـــی برمی گـــردد. اســـتاد نجفـــی، مترجم 
مجربـــی بودنـــد و آثـــار شـــاخصی را بـــه فارســـی ترجمـــه کردند. 
ترجمه هایـــی بســـیار دقیـــق کـــه از جملـــه بهترین هـــا به شـــمار 
می آیند. ترجمه ایشـــان از داســـتان مشهور »شـــازده کوچولو« یکی 
از بهترین ترجمه ها از این اثر اســـت. در حـــوزه ادبیات و همچنین 
زبان شناســـی نیز دســـت به تألیف کتاب هـــای مانـــدگاری زده اند.

از جمله کتاب مشهور »غلط ننویسیم« که در کتابخانه  اغلب  
اهالی رسانه و اهالی کتاب جاخوش کرده است.

بله، کتابی که من برای ســـال ها آن را به عنـــوان مرجعی مکمل به 
دانشـــجویان ترجمه معرفـــی کرده ام و حتی برخی نکات ویرایشـــی 
آن را هم تدریس می کردم. نام ابوالحســـن نجفـــی به تنهایی برای 

اعتبار بخشـــی به یک جایزه کافی اســـت.

حضور بزرگانی نظیر ضیاء موحد، مهستی بحرینی، عبدالله 
کوثری، حسین معصومی همدانی، موسی اسوار در جمع 

برای مـــن جـــذاب بود. بحـــث تنهایـــی هم مســـأله مهمـــی برای 
انســـان امـــروز و مورد توجه نویســـنده ایـــن رمان اســـت؛ دردی که 
میـــان همه جوامع مشـــترک اســـت. بـــا اینکـــه رمـــان »هم نوایی 
در پاییز«، داســـتانی بســـیار تیره و تاریـــک دارد، پایانـــش با حال و 
هوایی مثبت تمام می شـــود. در پایان داســـتان شـــخصیت  ها دور 
هـــم جمع می  شـــوند و یاد می  گیرند کـــه بایـــد از همدیگر حمایت 

کننـــد و تنهایی  شـــان را در همراهـــی با هم چـــاره کنند.

باربارا پیم همان قدر که در انتخاب شخصیت های زن جدیت 
دارد به مسائل خاص زنان هم توجه دارد؟

بلـــه. حتی می تـــوان گفت که آثارش در دســـته ادبیـــات زنان قرار 
می گیرنـــد. گذشـــته از توجهی که در این رمان به مســـأله تنهایی 
دارد، دغدغه هـــای زنان هم بـــرای او مهم اســـت. در رمان »زنان 
فوق  العـــاده« هـــم کـــه پیشـــتر از پیم ترجمـــه کـــرده ام، اصطلاح 
»زنـــان فوق  العاده« بـــه زنانی اشـــاره دارد که مردها وجودشـــان را 
نادیـــده می  گیرنـــد. زنانی کـــه در کارهـــای کشیش  نشـــین کمک 
می  کنند، چای درســـت می  کننـــد و در کلیســـا گل  آرایی می  کنند. 
 آن هـــا در اداره  ها هـــم باز چای و قهوه درســـت می   کننـــد و کارهای 
خســـته  کننده  ای مثل تهیه نمایه کتـــاب و نمونه  خوانی و بایگانی 
انجـــام می  دهنـــد. نیازهـــای عاطفی  شـــان را پنهـــان می  کننـــد و 
معتقدنـــد نبایـــد اجـــازه داد ایـــن طور احساســـاتی خودشـــان را 
نشـــان بدهنـــد. امـــا برعکس زن  هایـــی که آشـــکارا جاذبـــه زنانه 
دارنـــد بـــه نظر نمی  رســـد زنـــان فوق  العـــاده  ای باشـــند و این طور 
زن  هـــا لازم نیســـت خودشـــان را به زحمـــت بیندازنـــد و کارهایی 
مثـــل شســـتن ظرف  ها را انجـــام بدهنـــد چراکه خیلـــی زود مورد 
توجـــه قـــرار می گیرنـــد و... امـــا کســـی زن  هـــای فوق  العـــاده را 
نمی خواهد. نکته این جاســـت که شـــخصیت داســـتان در نهایت 
تصمیـــم می  گیـــرد کاری انجام بدهد کـــه زندگی پربارتری داشـــته 
باشـــد. ایـــن اســـت کـــه می  گویـــم رمان  های او بـــه مســـائل زنان 
توجه دارنـــد. نکته دیگـــر اینکه خانم پیم بیشـــتر ســـراغ افرادی 
می رود که همیشـــه در حاشیه هستند. همیشـــه کنار می ایستند 
و ماجراها را تماشـــا می کننـــد. در مقدمه ای که»الکســـاندر مک-
 کال اســـمیت« نویســـنده و محقق بر کتاب »هم نوایـــی در پاییز« 
نوشـــته هم به این نکته اشـــاره می شـــود: »این افراد همیشـــه در 
حاشـــیه اتفاق  هایی هســـتند کـــه در جایـــی دیگـــر رخ می  دهد؛ 
آن ها اساســـاً تماشـــاگرانی هســـتند کـــه از زندگی پربارتـــر دیگران 
آگاهنـــد، اما بـــه ایـــن حقیقت نیـــز واقفند کـــه خودشـــان هرگز 
جایـــی در آن دنیـــای پرجنب  وجوش  تـــر و پرشـــورتر نخواهنـــد 
 داشت.عشـــق بـــه آنهـــا تعلـــق نـــدارد؛ حســـرت و آرزو آری، امـــا 

عشق نه.«

با توجه به دوره ای که پیم در آن زندگی کرده، ردپای جنگ 
جهانی دوم و اثراتی که بر زندگی انگلیسی های آن زمان 

داشته است، چقدر در این رمان و دیگر آثارش دیده می شود؟


